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  شناختي فرونسيس و اهميت آن جايگاه معرفت

  در فلسفة اخلاق ارسطو

  3مالك حسيني ؛2رضا داوري اردكاني ؛1علي ناظمي اردكاني

  چكيده

است كه ارسطو آن را به  يل عقلفرونسيس يا حكمت عملي يكي از فضاي

نيك يا  استعداد عمل كردن پيوسته با تفكر درست در اموري كه براي آدمي

عمل حاصل از اين استعداد يا عمل فرونتيك، . ، تعريف كرده استبد هستند

يي از انديشيدن فلسفي است كه در عين نظر به مبادي و اصول  حاصل نحوه

بمثابه بستر شكلگيري اعمال، به امور كرانمند و ) پوليس(ثابت، به مدينه 

نظر  جزئي و متغير بمثابه متعلقات شناخت و به انسان بمثابه عاملي مختار،

راهكاري است تا  ،نامندي فرونسيس و در عين حال موجه بودنش قاعده. دارد

. به قواعد سخت و ثابت علمي بمثابه تنها روش موجه شناخت، تن ندهيم

ارسطو در واقع، با تمايز بخشيدن روشمند بين سوفيا يا حكمت نظري و 

ة آنچه ناپذيري معرفت عملي ـ اخلاقي دربار فرونسيس، استقلال و تحويل
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 ورزي عملي را نميتوان به براهينگذاري كرده است؛ تأملدرست است را پايه
در فلسفة اخلاق ارسطو، معرفت عرضي، بمثابه معرفتي . منطقي فروكاست

يي بر معرفت ذاتي  ناظر به امور كرانمند و جزئي و ممكن و متغير، تكمله
تين و ثابت واقع بمثابه معرفتي ناظر بر امور ازلي و كلي و مبادي نخس

سوفيا و فرونسيس تنها در صورتي كه بمثابه دو روي يك سكه باشند . ميشود
  .نيكبختي را در پي خواهند داشت

فرونسيس، حكمت عملي، سوفيا، حكمت نظري، معرفت  :كليدواژگان
 .اخلاقيـ  عملي

*      *      * 

  مقدمه

 يوناني از هستي افلاطون، درك سوفيستگفتارهاي مربوط به هايدگر در درس

)being( وري كه موقعيت ثر از نوعي تمجيد عميق از امر ابدي و ازلي و ضرأرا مت

كند به اين موضوع هم اشاره مي او ،با اين حال .ميداند ،كرده استسوفيا را ممتاز مي

به تبيين آن  اخلاق نيكوماخوسكه ارسطو در  )Phronesis( كه مفهوم فرونسيس

تواند است اما مي) Sophia( ظ ساختار بسيار شبيه سوفياگرچه از لحا ،پرداخته

واقع  )Dasein( عاليترين امكان دازاين مثابهبعنوان رقيبي اصيل در مقابل سوفيا ب

اهميت ارسطويي خود را  همچنانسوفيا  ،حال در عين ).Long, 2002, p. 35( شود

 نسيس كهصراحت فعل اخلاقي را به فروارسطو ب .كرده استنزد هايدگر حفظ 

منسوب كرد و  ،تشخيص خوب و بد افعال و اعمال در وقت و جاي خود است همان

او مجالي ايجاد كرد كه در آن . در نتيجه خير و شر را در عالم انساني محدود ساخت

 ،عمل انساني شايستگي ورود به قلمرو دانايي و فلسفه را احراز كرد و در نهايت

نظر را از آسمان به زمين و جهان انساني  )طونسقراط و افلا(بيشتر از اسلاف خود 
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